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  :چكيده
مثنوي يكي از قالبهاي شعري است كه بزرگترين شاهكارهاي ادبي ادوار گذشـته در   

اين قالب شعري ارائه شده و متناسب با هر دوره، محمل مفـاهيم و موضـوعاتي از قبيـل    
حماسي، عرفاني و غنايي، و غالباً در قالب داسـتانهاي بلنـد و كوتـاه، بصـورت رمـزي و      

قالب مثنوي تا زمان مشـروطيت در پهنـه شـعر و ادب فارسـي     . بيان شده استتمثيلي 
ولي پس از مشروطيت و همزمان با رواج شـعر نـو، بـه دسـت     . حضور چشمگيري داشت

فراموشي سپرده شد و با پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلـي دوبـاره پـا بـه     
دوباره اين قالب در عرصـه شـعر   بنظر ميرسد ظهور . عرصه گذاشت و حياتي دوباره يافت

فارسي، علاوه بر تفاوتهاي موضوعي و محتوايي نسبت به دوره هاي قبـل، بـا تغييـرات و    
نوآوريهاي اساسي در فرم و ساختار نيز همراه بوده است كـه مهمتـرين ايـن تغييـرات و     

رات و اين مقاله برآن است تا مهمترين تغيي. نوآوريها در وزن، قافيه و رديف مشهود است
نوآوريهاي ساختاري قالب مثنوي نسـبت بـه ادوار گذشـته ادبـي را در مثنويهـاي دوره      
ادبيات انقلاب اسلامي و آثار شاعران اين دوره  بررسـي كنـد و بسـامد ايـن نوآوريهـا و      

  .تغييرات را آشكار نمايد
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  مقدمه -1
... مختلفي از قبيل قصيده، غزل، قطعه، ربـاعي، دوبيتـي، مثنـوي و    شعر فارسي قالبهاي

مثنوي قالب شعري است كه در آن قافيه در هر بيت بصورت مسـتقل از ابيـات ديگـر    . دارد
به دليل خصوصيت ممتاز قالـب مثنـوي، يعنـي ظرفيـت خـاص آن در قافيـه       . تكرار ميشود

تـرين   شاعر ميدهد، يكي از پردامنـه  پردازي كه مجال سخنسرايي و خيالپردازي بيشتري به
ايـن نـوع   . قالبهاي شعري است و بزرگترين شاهكارهاي ادبي زبان فارسي در اين قالب است

هاي مختلف سامانيان، غزنويان، سلجوقيان و حمله مغول به بعد، از نظر  شعر فارسي در دوره
طـور كلـي در سـه    محتوي و مضامين متفاوت بوده و به انواع مختلفي تقسيم ميشـود كـه ب  

بخش عمـده حماسي، عرفاني و غنائي در قالب طرحهاي بلنـد و كــوتاه داسـتاني بصـورت     
سرايي و سـير تطـور آن در ادب    مثنوي و مثنوي(شودتقسيم بندي مي... ـزي و تمثيلي ورم

بنـديها، مثنويهـاي ديگـري ماننـد گلشـن راز       علاوه بـر ايـن دسـته   ). 2ص: رحمدل ،فارسي
ن مباني تئوري وحدت وجودي ابـن عربـي و تشـريح سـمبلهاي محـوري      شبستري در تبيي

عرفاني و عاشقانه، مثنوي بهاء ولد در بيان احوال مولانا، مثنويهاي هجو آميز مسـعود سـعد،   
پس هر يـك از  . وجود دارد كه در تقسيم بندي بالا نميگنجد... الفيه و شلفيه ازرقي هروي و

ماسي و غنايي، بنا به مقتضيات و اوضاع و احوال هر موضوعات مهم مثنوي يعني، عرفاني، ح
دوره در قالب مثنوي ريخته شده و شاهكارهايي خلق ميگردند و در ادوار بعدي نيـز برخـي   
ة شــاعران در تقليــد آثــار بزرگــان و شــاهكارهاي گذشــته ســرگرم ميشــوند؛ تــا اينكــه دور

هاي ادوار گذشته، تقليـدي  همانگونه كه محتواي مثنوي. رسدمشروطيت و شعر معاصر فرا مي
سرايان بزرگ و نظيره گوييهائي از مثنويهاي حماسي و غنايي گذشته بود، در اين  از حماسه

اي از يك قطعه و يا اقتباسي از يـك اثـر خـارجي     دوره نيز مثنويهائي ساخته شد كه ترجمه
  . هستند

بود؛ تا آنجا كـه   تا چند دهه قبل از انقلاب اسلامي ايران، شعر نو رشد چشمگيري كرده
ولـي دو سـه سـالي     . اي رانـده بـود   عرصه را براي شعر كلاسيك تنگ كرده و آن را به گوشه

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي و رواج شعر جنـگ، قالبهـاي كهـن    
شعر فارسي خصوصاً غزل، مثنوي و رباعي، دوباره پا به عرصه گذاشتند و چند سالي پـس از  

ب اسلامي اين شعر كلاسيك بود كه يكه تازي ميكرد و شعر نو براي مـدتي در حاشـيه   انقلا
بود و لنگ لنگان به راه خود ادامه ميداد و ميتوان گفت در اين دوره نوعي بـاز گشـت ادبـيِ    

هاي بلافصل قبل از انقلاب اسلامي بـه لحـاظ عـدم توجـه      لذا در دهه. دوباره صورت گرفت
اهيمي كه قالب مثنوي محمل آنست، اين قالب نيز بناچار فرامـوش  شاعران به محتوي و مف

يكي «شده بود و انتظار نميرفت كه بار ديگر بتوان حيات دوباره مثنوي را به چشم ديد ولي 
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از ويژگيهاي شعر انقلاب كه در واقع بايد آن را خدمت اين سبك به ادبيـات فارسـي ناميـد    
  .) 198ص: ،كافياي متبركتماشاي زخمه(»زنده كردن قالب مثنويست

اما اگـر بخـواهيم تـاملي در    . اغلب شاعران اين دوره در قالب مثنوي طبع آزمايي كردند
شته باشيم دو نام بيش از همة نامها توجه ما را بـه خـود جلـب    قالب مثنوي عصر انقلاب دا

از  گوسـت و تمايـل بـه اسـتفاده     گو و گزيـده  كند، علي معلم و احمد عزيزي، كه اولي كممي
هاي كهن و اساطيري ابائي نـدارد و دومـي    تركيبات و عبارات مشكل دارد و از استعمال واژه

گوست كه در مثنويهايش غث و ثمـين زيـاد دارد و از مفـاهيم و مضـامين و      پرگو و ناگزيده
البتـه  . كنـد عـادي و دم دسـتي بيشـتر اسـتفاده مي    همچنين از تركيبات و اصطلاحات نـو،  

، علي موسـوي گرمـارودي، حسـن حسـيني،     )سايه.ا.ه(هوشنگ ابتهاج  شاعران ديگري مثل
يوسف علي مير شكاك، پرويز بيگي حبيب آبادي، محمـد رضـا عبـد الملكيـان، محمدرضـا      
آقاسي، سپيده كاشاني، مشفق كاشاني، عليرضا قزوه، قادر طهماسبي، محمد كاظم كـاظمي  

 . باشنداسلامي مي نويسراي ادبيات انقلابنيز از شاعران برجسته مث... و
 
  بحث و بررسي  -2

يها و ئسـرا بل از انقلاب اسـلامي محمـل داستان  محتواي مثنويها كه از زمان پيدايش تا ق
بيان مطالب عرفاني، حماسي و غنايي بـود، در ادبيـات انقـلاب نسـبت بـه گذشـته تفـاوت        

اشـعار   چشمگيري كرد و به موضوعاتي از قبيل جنگ تحميلي، مسايل سياسي و اجتمـاعي، 
ساختار قالب مثنوي نيز متناسب با محتواي آن تفاوتهاي چشمگيري بـا  . پرداخت... آئيني و

مثنويهاي گذشته دارد و همين تفاوتها و نوآوريهاست كه قالب مثنوي را خصوصـاً در زمـان   
اگـر مهمتـرين ايـن نوآوريهـا را     . بعد از جنگ تحميلي مورد توجه همگـان قـرار داده اسـت   

يد ابتدا تحول در وزن، قافيه و رديف و سپس نوآوريهايي چون استفاده از صنعت برشماريم با
تكرار، طرح طولي قصيده در مثنوي، مثنوي ترجيعي يا تكرار بيت، ابداع قالبهـاي جديـدي   

را نام ببريم كه بطور اجمال بـه هريـك از   » دوبيتي -غزل -مثنوي«و » غزل -مثنوي«چون 
  .موارد ذكر شده ميپردازيم

  وزن -2-1
اوزان مثنـوي تـا قبـل از انقـلاب و در ادوار     . وزن يكي از مهمترين ويژگيهاي شعر است 

فـاعلاتن فـاعلاتن   (و معمـولاً در يكـي از بحـور عروضـي    ) ده تا يازده هجـايي (گذشته كوتاه 
مفتعلن (، )مفعول مفاعلن فعولن(، )فعولن فعولن فعل(، )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل(، )فاعلات

بود و هريك از اين اوزان متناسب با موضوعات عرفاني، غنائي، حماسـي  ... و) اعلن مفتعلن ف
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از آنجا كه در قالب مثنوي قافيه در هر بيـت بطـور مسـتقل تكـرار     . بكار گرفته ميشدند... و
ميشود، بلند بودن وزن باعث ميشود قافيه مصراع اول بخاطر بلندي وزن تا رسيدن به قافيه 

به همين دليـل اسـتادان ادب فارسـي اوزان كوتـاه را     . مخاطب دور شودمصراع دوم از ذهن 
   از طـرف ديگـر در قالبهـايي مثـل قصـيده و غـزل، موسـيقي        . اند براي قالب مثنوي برگزيده

آن بخاطر وجود قافيه و رديف در حفظ كردن، به خاطر سپردن و زيبايي شعر مؤثر  اي هكنار
در قالب مثنـوي، اوزان كوتـاه را بـراي ايـن قالـب       است و به علت نبود اين موسيقي كناري

  .مناسب ديده اند
ملـك الشـعراي    و قبل از انقلاب اسلامي شاعراني چون عماد خراساني، اسـتاد شـهريار    

بهار، از اولين كساني بودند كه براي اولين بار در وزن بلنـد مثنـوي سـرودند كـه نمونـه آن      
ديـوان  (»جـان مـادر  «، )679ص: ريار، شـهريار ديوان شه(»مولا علي و شريح قاضي«مثنوي 

ديـوان عمـاد،   (»شبي بر مـزار خيـام  «استاد شهريار و مثنوي ... و ) 692ص: شهريار، شهريار
اين شعرا اگرچه قبل از شاعران عصـر انقـلاب   . عماد خراساني است)439ص: عماد خراساني

ري اوزان بلنـد بـراي   اسلامي دست به اين نوآوري زدند، ولي چون معايبي را كـه در بكـارگي  
مثنوي ايجاد ميگردد، مرتفع نكردند، كار ايشان مورد توجه و پيروي قرار نگرفـت تـا اينكـه    
علي معلم، شاعر اثرگذار عصر انقلاب اسـلامي، توانسـت معايـب ناشـي از بلنـدي وزن را بـا       

تر، هاي با اشتراك حروف بيش ـ بكارگيري ملاحظات و ملزوماتي چون رديفهاي طولاني، قافيه
. هاي دروني، برطرف سازد قوافي سنگين و بعضاً غريب و پر معنا و متناسب با موضوع و قافيه

ما وزنهاي غزل و قصيده را در خدمت مثنوي گرفته ايم و به «: بطوري كه معلم خود ميگويد
جاي آوردن مضاميني از آن دست كـه عنصـريها و انوريهـا و ديگـران در گذشـته اسـتعمال       

ئل و معاني روز و نو و مفاهيم مكتبي تشيع را در اين نوع شعر بكار گرفته ايم ميكردند، مسا
حيـرت  (»و ديديم كه كاملاً ميتوان موفق شد، با مردم حرف زد، ميتوان قضايا را بيـان كـرد  

  ).133ص: معلمام،  دميده
سرايان نوآور انقلاب اسلامي در برخي از اوزان نادر و بحـور سـنگين عروضـي بـه     مثنوي 
يكي از اين وزنها، وزني است از مزاحفات . نويسرايي پرداختند كه قبلاً سابقه نداشته استمث

  . كه كوبنده و حماسي است) مستفعلن مستفعلن مستفعلاتن(بحر رجز 
از مثنويهاي ديگري كه علي معلم در اوزان بلند سروده اسـت، ميتـوان مثنـويي در وزن    

آن / همچو بروزنه، شب، رانده به ناگاه ستاره«: مطلعو با ) فاعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع(
و مثنـوي  ) 113ص: معلـم رجعـت سـرخ سـتاره،    (»پسر سر زده امشب به من آمد به نظـاره 

مفـاعلن مفـاعلن مفـاعلن    (در وزن » به هركه ميرود بگو  پگـاه تـر پگـاه تـر    «ديگري به نام 
در اين سـفر پگـاهتر سـوار    / برمنه هيچ گردم از قفا نه هيچ در برا«: و با بيت مطلع) مفاعلن
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مثنويهـايي بـا   ) فـاعلات  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ(، و نيز در وزن)109ص : همان(»شد برادرم
آنـك عصـا و چـارق و ميـراث و     / و كمر بند و ره سپار راست خيز حالي تو«: هايبيت مطلع
ه صـناديد  ما بر حصار كهن ـ/ مهتاب زورقي يله در بحر محمره«و ) 121ص: همان(»كوله بار
، مثنويي با بيـت  )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن(و همچنين در وزن ) 127ص: همان(» ناصره
: همـان (»هلا هلا به در آييد اگـر نمردسـتيد  / چنين به زاويه در، چند پا فشردستيد«: مطلع
از ديگر مثنويسرايان اين عصر كه در وزن بلنـد شـعر سـروده انـد،     . را نام برد...  و ) 181ص

) فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلات    (حسن حسيني است كه در وزن پـانزده هجـايي  يكي 
جـاي  / ماجرا ايـن اسـت كـم كـم كميـت بـالا گرفـت       «: را با مطلع» آبها و مردابها«مثنوي 

سروده است و شـاعر  ) 148ص: حسينيسفر نامه گرد باد، (»ارزشهاي ما را عرضة كالا گرفت
مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن    (را در وزن » حماسـه « ديگر بيگي حبيب آبادي است كه مثنـوي 

ز عمق فاجعه زينب دلي پـر از  / غروب بود و افق حرفهاي گلگون داشت«: و با مطلع) فعلات
را در وزن » عبوري زكـربلا «و مثنوي ) 82ص: ، بيگي حبيب آباديفصل سوم(»خون داشت

/ وگ عزيزان نشسته استگوي شفق به س«: و با مطلع) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلات(بلند 
» جاويدترين بيعت«و نيز مثنوي ) 116ص: همان(»سيلاب اشك راه به هر خنده بسته است

شبنم اشـك بـه رخسـار فلـك     «: و با مطلع) فاعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(را در وزن بلند 
سلمان هراتي نيز . سروده است) 120ص: همان(»قامت سرو ز اندوه گران ميلرزيد/ ميغلطيد 

) لنمفاعلن فعلاتن مفاعلن فع(ن بلند در وز» كشف آفتاب«اعر ديگري است كه با مثنوي ش
سـان كـه مرغـي از    پريد و رفت بدان/ سفر گزيده از اين كوچه باز همنفسي«: و با بيت مطلع

در اين عرصـه حضـور دارد و بـالاخره محمـود     ) 50ص: هراتيآب در سماور كهنه، (»قفسي
چنـان فشـرد   «: مثنويي بـا مطلـع  ) فاعلن فعلاتن مفاعلن فعلنم(شاهرخي كه در وزن بلند 
اعجـاز درد،  (» كـه نشـنود پـس از ايـن گـوش كـس نـواي مـرا        / سرانگشت درد نـاي مـرا   

  .را سروده است) 137ص:شاهرخي
  قافيه -2 -2

اي كه در هر بيت تكرار ميشود براي مخاطب نـو و جديـد اسـت كـه در      در مثنوي قافيه
ه مصراع اول تا رسيدن به قافيه مصراع دوم، به لحـاظ تـازگي آن از   صورت بلندي وزن، قافي

به همين جهت اوزاني كه براي مثنوي انتخـاب ميشـوند معمـولاً    . ذهن مخاطب دور ميشود
ل بـا قافيـه دوم در ذهـن    است، تا تطبيـق قافيـه او  ) يازده هجايي(وزنهاي با هجاهاي كمتر 

سـرايان انقـلاب   مثنوي. ر هر بيت ايجاد گردديقي دراحتي صورت گيرد و نوعي موسشنونده ب
) صنعت اعنات(هايي با اشتراك حروف بيشتر اند، با انتخاب قافيه كه در اوزان بلند شعر گفته
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، ... هاي سنگين، جاندار، گوشنواز، متناسـب بـا معنـي و مضـمون و     و اشتراك سيلابها، قافيه
هـايي   ي معلـم بـا بكـارگيري قافيـه    عل. عيب ناشي از بلندي وزن را كه ذكر شد، رفع كردند

، در مقابـل قـوافي مـرده اي ماننـد     »ميـغ «و» تيغ«، »پيچ«و » هيچ«، »قطع«و» نطع«چون
و » فسـرديم «: ، و قوافي بـا اشـتراك حـروف بيشـتر ماننـد     »پيمانه«و » پروانه«و » ميخانه«
ــوراني«، »مــرديم« ــه«، »جراحــت«و » صــراحت«، »بشــوراني«و » ن ــه« و» موذيان  ،»موريان
به ظرافت و زيبايي مثنوي ) 85 -139ص : معلمرجعت سرخ ستاره، (» سپيدار«و » تبردار«

  . افزايد خود مي
آوران مثنوي ادبيات انقـلاب بـه شـمارميĤيد، عليـرغم اينكـه       احمد عزيزي هم كه از نام 

و مثنويهاي او با علي معلم و شيوه او تفاوتهاي اساسي با هم دارنـد و اغلـب در اوزان كوتـاه    
رايج ادوار گذشته، سروده شـده اسـت، در قافيـه پـردازي از كلمـات بـا اشـتراك حـروف و         

، »لبالـب «و » تباتـب «، »اشـارات «و » عبـارات «: ماننـد ) صـنعت اعنـات  (سيلابهاي بيشـتر  
  .استفاده ميكند ،)11-15ص : عزيزيخواب ميخك، (»مشيت«و»نيت«،»ماجراها«و » سراها«

سرايان ادبيات انقلاب، اگر چـه اغلـب در اوزان كوتـاه    ويقادر طهماسبي يكي ديگر از مثن
هاي با اشتراك حروف بيشتر يا صنعت اعنات در مثنويهاي او نيـز   مثنوي سروده است، قافيه

  :فراوان است
ـــت راه     ذلالــــــتاي لــوحــه سـيــاه  ـــتوي ســرنـوشـــــ                                      ضـلالـــــــ

                                     شـــــــــرارتوي پـلـــــكان قـتـــــل و      غــــارتاي نــردبــان دزدي و 
ـــن       شــقــاوتاي نــامــه سـيـــاه  ـــار سهـمـگـيــ ـــاوتطـومــ                                      قـســــ

ــت      خورشـيدكـرشمه اي غـافــل از  ـــوچيد و رفـ ــمهكـ ـــد                                      چشـ خورشيــ
ـــاه       گريبـانهـاي سـر بـه اي نـخـل ـــدان شـــ ـــانوي شـاهــ                                      غــريـبــــ

                                     عــدالـــــتنخــــل بـلـنــــد عشــــق و        جهـالتامشـب بـريـده شـد بـه 
  عـاقــــل سخــــت اســــت زنـدگـانــــي         جـاهـليعني كـه بـا منــافـق و 

  )356-361ص: طهماسبيترينه، (                                                           
محمد رضا آقاسي نيز كه اغلب در اوزان كوتاه و رايج مثنوي در ادوار گذشته شعر گفتـه  

پردازي موفق عمل كرده و قوافي او گاهي با صنعت اعنات همـراه اسـت و بـا     است، در قافيه
كـه او در برخـي مـوارد از    علاوه بـر اين . و لفظي خوبي دارد اجزاي ديگر بيت انسجام معنايي

  :كندن نيز به عنوان قافيه استفاده ميكلمات نو و بديع و دور از ذه
لطــف ســاقي بــود و بــاقي هيـــــچ بـــود                                                جـاده حيـرت بسي پـر پـيـچ بــود

شيعــــه در بنــــد بنــــي العـبـــــاس بـــــود                                               خنــاس بـــود ةمـكـه زيـر سـايــ
مـهــــر مـــــا مـحتــــاج پـيشـانــــي مبــــاد                                               ـاني مـبـــادمحــرم مــا را پـريـش
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در دل دريــــاي خــــون غـــــواص كيســـــت                                               تاشود معلوم خاص الخاص كيسـت
نقـــش مــــا زيــــر ســــم اســــب شمــــاست                                               نـام مـا تـابـوت بـرچسب شماست

  مـــــوج مـــــي پـيـمـايـــــد اقـيـانـــــوس را           دهـد فـانـوس راآتـش ارزش مـي
  )54-68ص: مدار عشق، آقاسي بر(                                                       

كمتـر بـه   ... سراي ديگر انقلاب، مانند مشفق كاشاني، محمود شـاهرخي و شاعران مثنوي
، )يـازده هجـايي  (البته بايد گفت آنها اغلب در اوزان با هجاهاي كمتـر  . اين مهم توجه دارند

سن حسيني و محمـد كـاظم   كساني چون ح. اند يعني همان بحور رايج قبلي مثنوي سروده
اما عليرضـا قـزوه كـه در اوزان    . اند پردازي تا حدي از قافله عقب نمانده كاظمي نيز در قافيه

هـاي او اگـر اشـتراك     پردازي موفق عمل كرده اسـت و قافيـه   كوتاه مثنوي سروده، در قافيه
گـر بيـت   حروف كمتري نيز داشته باشند خوش آهنگ، جاندار، منسجم و تافته با كلمات دي

  :هستند
ـــم االله                 كـن دلــم را  دلچـراغـي مـرده ام  ـــه بـس ـــسملب ـــم را                                      ب ـــن دلـ ك

ــلش                تـازه بــاشـد حـاليبـده حـالي كه  ـــر فص ـــه ه ــاليك ـــاشد                         وص ـــازه ب               ت
ـــود                كـن الــهــي تـبـسـمتـبسـم كـن  ـــر خ ـــرا در عط ـــمم ـــي                                      گ ـــن اله ك

تـــــو هــستـيــــم                                      اسيـــــراناسيـرانيــــم               تــو هستيـمزيـران  الـهـي سـر بـه
  ســــتشكست ســـازمصــــدايم مـــرده و                سـتشـكسـتـ رازممبـين آئـينـه 

  )257-261ص: قزوهسورة انگور، (                                                            
                                                             

  هاي دروني و ذوقافيتين قافيه -2-3
قافية دروني و ذو قافيتين، در آثار قدما اغلب درطول يك قالـب شـعري بصـورت التـزام     

سـراي نـوگراي   ولـي مثنوي . ا به نظـم تبـديل ميكـرد   رعايت ميشد كه اثر را تصنعي و شعر ر
قلاب، خود را ملزم به آوردن اين صنعت در همة ابيات نميكند و از ميان غـث و ثمينهـاي   ان

آن، فقط ثمينها را انتخاب ميكند و به جاي اينكه اثر خود را تصنعي و بي روح سازد، بـه آن  
همچنين تفاوت ديگر شيوه استخدام اين صـنعت در مثنويهـاي   . زيبايي و جذابيت ميبخشد

يم آنست كه قافيه دروني در سـبك قـديم، اغلـب در اوزان دوري و در    اين عصر با سبك قد
اما در اينجا شاعر به دلخواه و در جـاي مناسـب بـه ايـن صـنعت      . وسط مصراع آورده ميشد

شاعراني چون معلم گذشته از بكارگيري قوافي خوش آهنگ در انتهـاي مصـرعها،   . ميپردازد
ني ميĤورد كه در برخـي مـوارد منجـر بـه     گاهي جهت افزايش موسيقي شعر، قافيه هاي درو

  :صنعت موازنه و ترصيع  نيز ميشود
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ــي  ديـد جـوكه ابليس آدمـي  خبيربسي  ــير بس ــي    بص ــيس آدم ــه ابل ــد روك                                      دي
ــت      خوش،  رهرو هابيليانيكي به هيبت  ــه هيب ــي ب ــانيك ــرادر  قابيلي ـــشب   ك

  )63ص: معلمرجعت سرخ ستاره، (                                                          
اي بـا تــو صـد مــوسي و عيسـي نــوح در مـوج                                               ـي روح در اوجاي در تـو صــد داوود و يـحـي

آشــوب                                          رسيــد از ره بــر   مــجنونت  نـجــد  اي   رسـيـد از ره بـر آشـــوب  مـفتـونـت وجـداي 
مـيـدوانـــد                                          هـجــران را ســوز   هـجــرتي ايـن    مـيــدوانـــد پـنـهـانرا ذوق  حـسـرتـيايـن 

گــويند                                          وجــد ـتــه را در  اگــر نـاگـف  گـويـنــد  ـدجـويـن ـنـجــد   اگـر آشفـتــه را در  جـويـنـد
بــردم                                          خـويــش بــا   حـيـرتــت تـا قـلــه هـاي       بــردم پـيـشزيـن  هـجرتـتهاي  بـر جـاده

  است ننـگچه ننگ است اين چـه  نبريدن تيغ و    است رنگچه رنگ است اين چه نباريدن  ابر و
  )148-165ص: همان(                                                      

احمد عزيزي نيز اگرچه نسبت به علي معلم كمتر به اين شيوه پرداخته است ولي او نيز 
  :گاهي از قافيه هاي دروني غافل نمانده است

نــگساز سنگي بـهروئـيدناي خـوشا 
 زنـــان  هـــو هـــو    هــاآواز بـــر سـر

  
 افـتـــاده ام  تـــور   ذاتمـن بــه تــور  

 كـــرده ام  قـــي را  تـــاك مـن شـراب 
  

ــا  ــدناي خوش ــه   غلتي ـــگي ب ـــگاز رن  رنـ
ــوي در   ـــم ش ــازگ ـــو  هاس ـــان سـوس  زن

  )50-51ص: عزيزيخواب ميخك، (
ـــل  ـــاتوز گـــ ـــاده ام دور  آيــ  افـــتــ

ـــن گـــل   كــــــرده ام  مــــيرا  اكادرم
  )339-341ص: عزيزيكفشهاي مكاشفه، (

  

  رديف -2-4
در قالب شعري مانند قصيده به علت افزوني تعداد ابيـات، بـدون بكـارگيري رديـف نيـز      

ولي در غزل به خاطر كم بودن تعداد ابيات اين موسيقي كمتر . كناره آن موسيقيايي ميشود
لذا ميگويند غزل بدون رديف خـوب  . ري به نظر ميرسداحساس ميشود و نياز به رديف ضرو

اما در مثنوي، قافيه ابيات مستقل است و كنـارة آن هـيچ گونـه موسـيقي     . از آب در نميĤيد
در . سرايان ادبيات انقلاب اين موسيقي را به تك بيتها منتقـل كردنـد  دارد، از اين رو مثنوين

ل تشكيل ميدادند ولي در مثنويهاي با اوزان مثنويهاي گذشته رديف را معمولاً كلمات يا افعا
ها تشـكيل ميدهنـد    ها و شبه جمله بلند ادبيات انقلاب، رديفها را اغلب عبارات فعلي، جمله
شـاعراني چـون عزيـزي بـا وجـود      . كه ويژگي اصلي همة اين رديفها بلند بودن آنها ميباشد

و كسـاني چـون علـي معلـم      كوتاه بودن وزن به رديف و قافيه توجه زيادي مصروف داشتند
جهت رفع مشكل ناشي از بلند بودن وزن، علاوه بر استخدام قوافي با ويژگيهايي كه توضـيح  
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علي معلم اولين و تاثيرگذارترين شاعر و يـا بـه عبـارت    . اند داده شد، رديفهاي بلندي آورده
  :يده ميشوداين روش است و در مثنويهاي او چنين رديفهايي به وفور د ةديگر ابداع كنند

 چـه ميـدانـي هـانقحـط آبست تـو از آب
 چه مـيفـهمي هيـچقحط آبست تو از قحط 

  دريغـا خـورشيـد است ستوه تب و شب عـين

 چــه مـيــداني هــان   از گـدار و تـك و پايـاب    
 چـه مـيــفهمي هيــچ   از تموز و عـطش رهـط  
 يــد اسـت دريغـا خورش  عطسه در پــوزه كــوه   

  )81-85ص: معلمگزيده ادبيات معاصر، (
را قافيـه قـرار داده و بقيـه    » يعقـوب «و » ايـوب «در بيت ذيل معلم اولين كلمات يعني 

  :كلمات هر دو مصراع رديف هستند
  ها بـه حوصلـه پـامال غـم شدنديعـقوب         هـا بـه حـوصلـه پـامـال غـم شـدنـدايـوب

  )58ص: معلمرجعت سرخ ستاره، (
حميد سبزواري كه گاهي در مثنويهايش از سبك معلم پيروي كرده، در آوردن رديفهاي 

  : بلند نيز به همان سبك و شيوه عمل كرده است
                                   است اي بـــرادر بـر جـاي مـا بيـگانـه ننگ   است اي برادرتنـگ است مـا را خـانـه تنگ 

داشــت آن روز                                      هـامون به دامـن لاله افـزون  داشت آن روزخـون  بـازار مـستـي رونـق از
  اسـت اي بـرادرمـر عاشـقـي را شيـوه ايـن    اســت اي بـــرادريـعـنـي وداع آخــريــن 

  ) 239-244ص: سبزواريسفر كن،  تو عاشقانه(                                                  
حسن حسيني در مثنويهايش اغلب ازبيتهاي غيرمردف و يا از رديفهاي كوتاه استفاده كرده 

  :توان يافتيا عبارت نيز در مثنويهاي او مي است ولي گاهي رديفهاي بلند متشكل از جمله
 ميكنـد حكومت بــاور شــلاق بــر زمـان ايـن

 در مـــرخـصـي هــا و پـيـنـه دستهــا اعتبار
 مـحـض تعـطيـل هـاو قند دايرست تلخي طعم

  

 حـكومـت ميكنددر بــلاد شـعـلـه خــاكستـر 
 هــا در مـرخـصي زده آيـيـنهمهـا مـاتـ چـهـره

  هـا تـعـطـيـل مـحضدفتـر لبخند بـنـدرت جـز
  )151-158ص: حسينيسفر نامة گرد باد، (

  

سراياني است كه اغلب به سبك معلم مثنوي گفته اسـت و  ز مثنويمحمد كاظم كاظمي ا
درآوردن رديف نيز به همين شيوه عمل كرده و ابياتش اغلب مردف و رديفهايش نيز بلنـد و  

  :متشكل از جملات و عبارات ميباشند
                         است آنچــه مـيگــويــم              بـراي اهـل فـرنگ   است آنچـه مـيـگـويـم نگفته بودم و جنگ
                                       بـود، مـا نـدانـستـيـمفـقـط  بـخاطـر نـان   بــود، مـا نـدانـسـتـيـمبـرادري بـه زبـان 

  )68-82ص: كاظميپياده آمده بودم، (                                                       
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چون قادر طهماسبي، بيگي حبيب آبادي، محمد رضا آقاسي، كـه اغلـب در   اما شاعراني 
انـد، اگرچـه اسـتخدام     اند، از آوردن رديفهاي بلند غفلـت نكـرده   اوزان كوتاه، مثنوي سروده

   .ستكوتاه  نسبت به وزن بلند، مشكلتررديف بلند در وزن 
  تكرار -5 -2

سيقي كلام و در نهايـت فصـاحت آن   تكرار واژه، از مواردي است كه رابطه مستقيم با مو
دارد كه اگر استادانه و بجا صورت گيرد، باعث افزايش فصـاحت شـده و در القـاي معـاني و     

هـا و عبارات،مهـارت و    ولي اگر در تكرار كلمات،واژه.افتد انتقال عواطف و احساسات موثر مي
  .كافي بكار نرفته باشد،نتيجة عكس داده و مخل فصاحت خواهد شد استادي

در مثنويهاي ادبيات انقلاب برخي عبارتها بـه دليـل اينكـه بـار معنـايي خاصـي دارنـد،        
اين تكرارها گاهي بصورت افقي و در يك بيت صورت . بمنظور القاي معنا مدام تكرار ميشوند

همچنين شـاعر گـاهي يـك    . ميگيرد و گاهي بصورت عمودي در چندين بيت تكرار ميگردد
  .هي يك كلمه را و گاهي يك عبارت يا جمله را تكرار مينمايدواژه را تكرار ميكند، گا

  تكرار كلمه -1 -2-5
همچنان كه گفته شد در مثنويهاي انقـلاب گـاهي يـك كلمـه در طـول مثنـوي تكـرار        

اگر چه تكرار كلمه در طول يك مثنوي در آثار علي معلم نيز فراوان است، ولي اين . ميشوند
كه ميتـوان گفـت عزيـزي    جائي وفور ديده ميشود، تايزي بيهاي احمد عزروش تكرار در مثنو

اي تكرار نشده باشد و اغلب موارد تعداد ابيات آن به دهها  كمتر مثنويي دارد كه در آن كلمه
تكرار در مثنويهاي عزيزي، غالباً عاري از هنر و ظرافتي است كه معلم در تكرار . بيت ميرسد

را تكـرار  » زندگي«در مثنويهاي عزيزي كه در آن كلمه ارائه ميكند؛ نمونه اي از تكرار كلمه 
  :كرده است

 مــرگ چيــزي پــيش پـــا افتـــاده نيـــست
 بــي گمــان تـــا انتهـــاي فـصـــل مــــرگ
ـــت   ــدگي در خــش خــش اس ــاي زن  رد پ
 زنـــدگي يعنـــي وزش در بـــاغ بـــرگ   

  
           

ـــيست   ـــدگي آنقــدر هــا هـــم ســاده ن  زن
ـــرگ    ــرگ ب ــد ب ـــد باي ـــدگي را خـوان  زن

ـدگـــي آلــونــــك آرامـــش اســـــت زن
ـــرگ    ـــر تگ ــي پ ـــي زمين ـــي يـعن زنـدگ

)     65 -66ص: عزيزيكفشهاي مكاشفه، (

عزيـزي در ايـن   . بيت ديگر ادامه ميدهـد  28را در » مرگ«ة وي در اين مثنوي تكرار كلم  
ناگهان، قوم و قـرن، يـاد،   : ، كلمات و عباراتي مانند)كفشهاي مكاشفه(مجموعة شعري خود 

سمت، عصر، مردمان، كاش، مادرم، دين، با تو، من، دختران، السلام، مادر، شهر، بوي، شـمر،  
را تكرار كرده است و هر كدام ... متن، هركه و  اي زن، اصغر، از زنان، خواب، مهرباني، عشق،
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شاعران ديگـري چـون   . تكيه كلامي براي يك مثنوي هستند كه تا دهها بيت تكرار شده اند
محمد كاظم كاظمي، بيگي حبيب آبادي و ديگران نيز از اين نوع تكرار كلمه در مثنويهـاي  

  .پرهيز مينماييمخود دارند كه بخاطر پرهيز از اطاله كلام از آوردن مثال 
  تكرار عبارت يا جمله -2 -2-5
در اين روش از تكرار شاعر يك جمله يا عبارت را در طول ابيات مثنوي تكرار ميكند تا  

آن را در ذهن مخاطب مهم، برجسته و سـوال انگيـز كـرده و او را نسـبت بـه ايـن عبـارت        
چنانكه معلم در مجموعـة  . حساس كند و ذهن او را براي جوابي كه خواهد داد، آماده نمايد

» به آن كجـا «، عبارت »به دستگيري روح خدا سفر بهتر«در مثنوي » رجعت سرخ«شعري 
بـه  «را در طول هفت بيت، هشت بار تكرار ميكنـد و در ادامـه آن در ابيـات بعـدي عبـارت      

گـاه سـفر   «جملـة  » همپاي جلـودار «حميد سبزواري در مثنوي . را تكرار ميكند» ميهماني
: سـبزواري تو عاشقانه سفر كـن،  (را تكرار مينمايد» ره توشه بايد«و » وادي نه ايمن« ،»آمد
را بـه  » گه آنگه است كه«و ساعد باقري نيز در مجموعة شعر جنگ، عبارت ) 219-220ص

پيـاده  «و محمد كـاظم كـاظمي در مجموعـة    ) 44ص: شعر جنگ(همين روش تكرار ميكند
پيـاده  (را تكـرار كـرده اسـت    » همين ره است كه«و » كجا رويد چنين«عبارت » آمده بودم

حق با  (»كوچه ميگويد«و از عبدالجبار كاكائي، تكرارهايي مانند ) 21ص: آمده بودم، كاظمي
صـبح تـو   «و ) 234ص: همـان (»حيف است بلـوطي كـه  «، )225ص: كاكاييصداي توست، 

  :نمونه ميĤوريم كه يك مورد آن را براي. را ميتوان مثال زد) 237ص: همان(»لبخند زد
ـــد                                        حيف است بلوطي كـه گرفـتار بـرويــد ـــوار بـرويـ ـــن و دي ـــة آه در حــاشـي

ــد پنجــه و خــون را نشنـاســـد                                       حيف است بلوطي كه جنون را نشنـاسـد در خــاك زن
ـــه از او                                       حيف است بلوطي كه گريـزد رمـه از او  ـــد هـم ـــگ نشين ـــه دلتن او از هـم
  آتـشكـــده اشـــك شـــود سنـــگ مـــزارش   حيف است بلوطي كه بسوزد بر و بارش 

  )234ص: همان(                                                            
  
  تكرار افقي كلمات  -3 -2-5

گاهي شاعر يك كلمه يا واژه و يا عبارت را به صورت افقي و در طـول يـك بيـت تكـرار     
) 60ص: معلمرجعت سرخ ستاره، (»اي مرد مرد، مرد خدا، مرد روزگار«: ميكند مانند مصراع

  :و همچنين ابيات ذيل) 150ص: همان(»شب بود و شب بو بود و شب قول و غزل بود«و 
خود نـه ماييم كـه مــاييم و شـماييم آخــر                                       هين مپرسيد چه قومند كه مايـيـم آخـر«

                         مـا نـه ماييم كـه مـا هرچـه نمـاييم اوييــم                  بلكه اوييـم كـه ماييـم نـه مايـيم اوييـم
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  »تـا بپـوييم و بمــوييم و بـجــوييم اينجــا      از چه بحريم؟ مپرسيد كه جوييم اينجـا
  )70ص: معلمگزيده ادبيات معاصر، (                                                           

را در طول بيت تكرار ميكند، مانند تكـرار  عليرضا قزوه اگر چه گاهي مانند عزيزي كلمه 
و » شـب «و تكـرار كلمـاتي چـون    » ايـن همـه يوسـف   «در طول ابيات مثنوي » مي«كلمه 

، ولي تعداد ايـن تكرارهـا از سـه چهـار بيـت      »شرمساري«در طول ابيات مثنوي » كجايند«
  : يردتجاوز نميكند و اغلب تكرارهاي قزوه به صورت افقي و در طول يك بيت صورت ميگ

ـــور                                          همه حيـران چو موسائيـم در طـور  ـــور، يـانـ ـــا ن ـــي ،ي ــن  شب ــي ك تجل
ـــم                                         الـهـي سربـه زيـران تــو هستـيـم ـــو هـستـيـ ـــران تــ ـــم اسيــ اسيـرانيـ
ـــار                                         نه گفتارم بـه كـار آمـد نـه رفـتـار ـــارم ،گـرفــتــ ـــارم ،گـرفـتــ گـرفـتــ

  )258-273ص: قزوهسورة انگور، (                                                           
  تكرارمشتقات يك كلمه -4 -2-5

شاعر گاهي اوقات با آوردن كلماتي پشت سر هم كه بعضاً صنعت جناس نيز در آن بكـار  
ماننـد بيـت ذيـل كـه دو كلمـه      . رفته است، به شعر خود زيبايي و نوعي انسـجام ميبخشـد  

ده را بصورت جنـاس اشـتقاق پشـت سـرهم آور    » نخيل« و» خيل«و » نوشاند«و » نوشيد«
  : است

سيراب كـرد از مـردي آن خيـل و حشـم را                                        نـوشيـد و نـوشانـد آن زنـان محتشـم را 
  فـرعـونيـــان گـــشت از شبـانـــان ةشهــزاد    پيـوست بـا خيـل و نخيـل و سـاربانـان
  )150ص: معلمرجعت سرخ ستاره، (                                                       

 »غزل -مثنوي«رواج  -6 -2

در ادبيات انقلاب اسلامي علاوه بر محتوي و سبك بيان، در خود قالـب مثنـوي نيـز نـو     
، »غزل -مثنوي«. است» غزل -مثنوي«آوريهايي رخ داده است كه يكي از اين ابداعات قالب 

ضرورت محتوي، قالب به غزل تغييـر ميكنـد و   عبارت است از يك مثنوي بلند كه گهگاه به 
در واقـع گريـزي   ) 201ص: كـافي تماشاي زخمهاي متبـرك،  (»دوباره به مثنوي باز ميگردد

است كه شاعر از مثنوي به غزل ميزند و در طول يك مثنوي مطلبي را در قالب غـزل بيـان   
چرا كه در مثنويهـاي ادوار  البته اين نوع ادبي را نميتوان ابداع شاعران انقلاب ناميد؛ . ميكند

هاي عاشقانة پيشين نيـز رد   در منظومه«: گذشته نيز ديده شده است چنانچه كافي ميگويد
پايي از آن ديده شده است، به عنوان نمونه در منظومة شيرين و فرهاد وحشي بـافقي، آنجـا   

بـه غـزل   كه فرهاد زبان به غزل ميگشايد، تا وصف دلبري شيرين كند، با حفظ وزن، قالـب  
امـا ايـن شـيوه در    ). 201ص: همان(»ميگرددد و پس از پايان غزل به مثنوي برتبديل ميشو

. وفـور ميبينـيم  ر ادبيات انقلاب اسـت كـه آن را ب  هاي گذشته رواج نيافته بود و فقط د دوره
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وحشي بافقي موضوع غزلخواني فرهاد در داخـل  » غزل –مثنوي«چنين بنظر ميرسد كه در 
شاهد » غزل -مثنوي«غزل بيان شده است؛ اما آنچه كه ما امروز تحت عنوان مثنوي با قالب 

فضـاي  «. است» غزل –مثنوي«آن هستيم، اتحاد موضوع در هر دو قالب مثنوي و غزل، در 
هاي جنگ با مثنوي يكسان است، در حـالي كـه در گذشـته    »غزل -مثنوي«ابيات غزل در 

ل و هواي غزل را داشت و اگر غزل از كل منظومه ابياتي كه در قالب غزل ميĤوردند كاملاً حا
اي نميزد بلكه شعر جدا شده نيز بعنوان يك غـزل   جدا ميشد، نه تنها به بافت منظومه لطمه

  ).121ص: فياض منشبررسي موضوعات، مضامين و قالبهاي شعر جنگ، (»مستقل قابل قبول بود
هـايي بـه   » غـزل  –ثنويم«، »پياده آمده بودم«شعري  ةمحمدكاظم كاظمي در مجموع

 .دارد كه در هر كدام  غزلـي پـنج بيتـي آورده اسـت    » از دهان تفنگ«و » چلچراغ«نامهاي 
. ، غزلـي پـنج بيــتي آورده اسـت    »مبحث هشـتم «غزل  -بيگي حبيب آبادي نيز در مثنوي

چنـدين نمونـه غـزل، در مثنـوي آورده     » مدار عشق بر«محمد رضا آقاسي هم در مجموعه 
: بيتيـي بـا مطلـع    هشـت ن مثال در مثنوي شيعه نامه از همان مجموعه، غزل به عنوا. است

) 36ص: مدار عشق، آقاسي بر(» ما عطشناكيم و آبي سوخته/ اي خماران را شرابي سوخته«
مسـتي مـا را مضاعف / دف ميكند  ساقي امشب باده در«: و غزل چهار بيتي ديگري با مطلع

وا مصـيبت يوسـفي در چـاه    «بيتي ديگـر بـا مطلـع    و باز غزل چهار ) 60ص: همان(»كندمي
در مثنوي خود گنجانده است كه همـة  ) 77ص: همان(» اي با آه ما همراه نيست ناله/ نيست

  .اين غزلها با مثنوي ارتباط موضوعي دارند
  »دوبيتي -غزل -مثنوي«ابداع قالب  -7 -2

ولي قالب . رايج است در مثنويهاي انقلاب» غزل -مثنوي«چنانكه توضيح داده شد، قالب 
عيلرضا قزوه در . نيز در اين عصر ابداع گرديده است» دوبيتي -غزل -مثنوي«ديگري به نام 

كه در وزن دوبيتي است ،چند مورد غـزل و چنـد مـورد دوبيتـي     » اين همه يوسف«مثنوي 
رت برخي از دوبيتيهاي وارد شده در اين مثنوي، از باباطاهر عريان است كه بصو. آورده است

» دوبيتـي  –غـزل   –مثنـوي  «قـزوه در  . تضمين آورده است و برخي نيز از خود شاعر است
هاي خود  براي ورود به غزل يا دو بيتي به همان روشي كه در ترجيع بند براي تكـرار بيـت   

: او در جايي براي ورود به غزل، با بيتي ماننـد . برگردان مقدمه چيني ميشود، عمل مينمايد
، )267ص: سورة انگور، قـزوه (»شروع مثنويهايم غزل بود/ ضرب المثل بود  من از اول غمم«

  :وارد غزل ميشود و براي گريز از مثنوي به دو بيتي چنين عمل مينمايد
:                                     مـــرا در يـــك دو بيــــتي مختصـــر كــــن    دلــم را شعـلـة آه سـحــر كـن 

دل ريشـــم از ايـــن غـــم ريـشــــتر كــــن                                         الـهـي درد عشـقم بيشتــر كـن «
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ـــن        از اين غم گر دمي فارغ نـشينـم  ـــتر ك ــزاران نيش ــد ه ــانم ص ـــه ج   » ب
  )260ص: سورة انگور، قزوه(                                                           

  طرح طولي قصيده در مثنوي -2-8
هاي بلند در مفاهيم عرفاني، غنايي  چنانكه گفته شد، در دوره هاي قبل مثنويها منظومه

وحماسي بودند و غالباً زباني نرم و روشن و شفاف دارند وموضوع قصايد نيز در مدح و وصف 
اگـر از مثنـوي   . همراه با نكات بلاغـي متعـادل بـوده اسـت     و مرثيه، با زباني فخيم و استوار

معنوي كه به روش خاص و متمايز شروع شده بگذريم، اغلب اين مثنويها با ستايش خداوند، 
، بيان برخي مسائل اعتقـادي و كلامـي شـروع ميشـود و سـپس بـه       )ص(مدح پيامبر اكرم 

اوقات قالب مثنوي، هـم از لحـاظ   اما در مثنويهاي انقلاب، گاهي . موضوع اصلي وارد ميشود
در برخي از اين مثنويها كـه  . زبان و هم از لحاظ فرم، بار غزل و قصيده را به دوش ميكشند

غالباً كوتاه هستند، علاوه بر فخامت و استواري زباني، مشابه آنچه در قصيده هست، شاعر از 
وضـوع اصـلي، مسـتقيماً    لحاظ فرم نيز ساختار طولي قصيده را رعايت ميكند و براي بيان م

وارد موضوع نميشود؛ بلكه با نوعي تغزل شروع ميكند و با تخلص به موضـوع وارد ميشـود و   
همچنـين كـاركرد مـدحي قصـيده نيـز در ايـن       . گاهي شريطه مانندي نيز در پايان ميĤورد

كـه  » كدام جرئت ياغي پيام خواهد برد«براي مثال معلم در مثنوي . مثنويها وارد شده است
بيت در سوگ آيت االله طالقاني سروده است، ابتدا شـروع بـه تغـزل مينمايـد و      سي و دودر 

  :ميگويد و سپس با ابياتي چون... ابياتي از سفر، صاعقه، خزان، باغ، سپيده و
ـــاغ                                   ي را چـــه كســانخـــدا  به دست فاجعـه چيدند باغبان گـل بـاغ   ند در تطـــاول ب

!                                     گـــر مـــرگ از حصــار، خـــدا هجــوم رخنــه              !خواهد از بهار، خداخزان درد چه مـي
  شبــان همــه را  بـه فتنـه داغ نـهادنــد اي    ربـوده انـد پـلنگان بـه تك سـر رمه را 

  ) 104ص: معلمرجعت سرخ ستاره، (                                                           
  :چنين شروع ميكند -كه مرثيه است -تخلص كرده و موضوع اصلي خود را 

  )105ص : همان(؟كه بي تو با تو بياييم يا كه در تو رسيم  عزيز نو سفر ما بهل كه ما چه كسيم
  :ابيات ذيل كه در واقع شريطة دعايي هستند مثنوي را به پايان ميرساند و با

خـدا صبـور كنــد در مصـيـبــتت مــا را                                          بـــرادرا پـــدرا پـــيــر امتـــا يـــارا
  تـوان راه دهــد   پـس از رحيـل تـو مــارا      همان چو قطره بـه دريات جـايگاه دهـد

  ) 106ص: همان(                                                              
ايـن همـه   «از ديگر شاعران مثنوي سرا، عليرضـا قـزوه اسـت كـه در مثنويهـايي چـون       

با تغزل وارد موضوع ميشود؛ اگر چـه كـلّ مثنويهـاي او حـال و     ... و» شرمساري«و » يوسف
المـومنين  كه در مدح و منقبت امير» ن زنجرهزبا«حمد عزيزي در مثنوي ا. هواي غزل دارد
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است، با توصيفات طبيعتگرا كه شيبه تغزل و تشبيب است آغاز ميكند و پـس از دههـا   ) ع(
  . ادامه ميدهد) ع(بيت وارد مدح ميشود و مثنوي را در مدح امام علي 

  
  خروج از هنجار عادي كلام  -9 -2
كلام، بمنظور جلب توجه بيشتر مخاطب و جذاب و زيباتر كـردن   خروج از هنجار عادي 

يكي از روشهاي خروج از هنجار عادي . كلام و پرهيز از تكرار و يكنواختي آن صورت ميگيرد
وفور ديـده  وه در مثنويهاي ادبيات انقلاب باين شي. كلام، با جملات معترضه صورت ميگيرد 

  :ميشود كه چند نمونه مثال ميĤوريم
از پيـاده ها خبـر است                    -اگرچه سوار –را ز غربت دلگـيـرجـاده هـا خبـر اسـت     تو را تـو

  راه افـتاده است بـه كه كـاووس كيست تهمتنبه راه افتاده است     -شنيديد كه-خوان هشتم
  )32ص: معلمرجعت سرخ ستاره، (                                                       

        سـرازير شـده                 –كـه كوفـه سـت    –طـعـمـه تـلـخ جـحـيميد گلـوگـيـر شـده      چـرك زخميـد  
  تـــر بـــنديدسـبك -دزدان بـــه كمينـــند –زبـــا  نـد، زبان بربنديد        سـايـه هـا گـزمـة مـرگ

  

  )36-53ص: كاظمياده آمده بودم، پي(                                                       
روش ديگر خروج از هنجار عادي كلام، قطع جمله و ادامه آن به شـكلي ديگـر و ايجـاد    

و پيـروي  سكته در وسط مصراع است كه از خصوصيات شعر معلم ميباشد و ديگران نيـز از ا 
بـراي  گونه كه در محاورات معمولي نيـز رخ ميدهـد، ابـزاري اسـت     اين شيوه همان. كرده اند

ه را ازنيمه قطع كرده و آن را ناتمام گذاشته سپس تشخُّص بخشي به كلام، بطوري كه جمل
طرز ديگري ادامه ميدهد و يا اصلاً جملة ديگري را آغاز ميكند و يا جملـة قبلـي را اشـتباه    ب

  :تلقي كرده و تصحيح ميكند يا عكس آن را ميگويد
ــر اســت                                     نئــي عــدم   وجـودي و نـه وجـودي عدم دقيق تـر اسـت و وجــودت شــكي عميــق ت

خـورشيـد را بـر نيــزه ديـدن سـهمگين اسـت                                  آري اين چـنين اسـت! خـورشيـد را بـر نيـزه
  ســت ني نـي غلـط شـد جايگـاهي نيسـت راهي       ستريـب بـر دامـان صـحـرا جـايگاهيحـو

         

  )41-151ص: معلم رجعت سرخ ستاره،(                                                      
  ست كه سر سنگين استباد با قافله ديري  سفر سنگين است: و كسي گفت، چنين گفت

  )53ص: پياده آمده بودم، كاظمي(                                                      
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  :نتيجه  -3
هاي گذشته محمل مفاهيم حماسي، عرفـاني و غنـايي بـود، در     وي كه در دورهقالب مثن

ايـن  . اوزان كوتاه يعني ده تا يازده هجايي و در منظومه هاي چند هزار بيتي سـروده ميشـد  
قالب با ظهور شعر نو به دست فراموشي سپرده شده بود ولي بعد از انقلاب اسلامي دوباره پا 

دوره در ساختار قالب مثنـوي تغييـرات و نوآوريهـايي انجـام      شاعران اين. به عرصه گذاشت
دادند كه از مهمترين اين تغييرات و نوآوريها، يكي مثنوي سرايي در اوزان بلندي اسـت كـه   

ديگري استخدام رديفهاي بلند و قـوافي بـا   . در گذشته براي قالبهاي غزل و قصيده رايج بود
 –مثنوي «و » غزل –مثنوي «اع قالبهايي چون نوآوري بعدي ابد. اشتراك حروف بيشتر بود

و روشهايي چون استفاده از انواع تكرارهـا و خـروج از هنجـار عـادي كـلام      » دوبيتي –غزل 
است و نوآوري ديگر پياده كردن طرح طولي قصيده در قالب مثنوي و استفاده از فخامـت و  

و جمله آخـر اينكـه   . استاستواري زباني قصيده و لطافت و رقت زبان غزل در قالب مثنوي 
اين شاعران به جاي سرودن منظومه هاي بلند مرتبط با هم، مثنويهاي كوتاه بـا موضـوعات   

  .مستقل سرودند
  

  :منابعفهرست 
دفتـر   :تهـران ، بر مدار عشق، گرد آورنـده غلامرضـا آقاسـي،    )1388(آقاسي، محمد رضا -1

  رضا آقاسي گردآوري و تدوين آثار استاد محمد
توسـعه  : ، چـاپ دوم، تهـران  )گزيده اشعار(، فصل سوم )1387(حبيب آبادي، پرويز بيگي -2

 كتاب ايران 

نگاهي به شعر انقلاب اسلامي، ادبيات انقلاب و انقلاب ادبيات، ) 1377(مجتبي ،جوادي نيا -3
  )  ره(موسسه تنظيم ونشر آثار اما خميني: ، تهران1جلد 

 انجمن شاعران ايران : باد، چاپ دوم، تهران، سفرنامه گرد)1388(حسيني، سيد حسن -4

، مجموعه فنون و مفاهيم ادبي، مـروري بـر تـاريخ ادبيـات امـروز      )1377(حقوقي، محمد -5
 انتشارات قطره : ، چاپ اول، تهران)شعر(نظم  2ايران

انتشارات نشـر  : ، چاپ چهارم، تهران)2و1ج(، ديوان عماد خراساني)1375(خراساني، عماد -6
  علم

تا پايـان  (مثنوي و مثنوي سرايي و سير تطور آن در ادب فارسي، )1371(غلامرضا حمدل،ر -7
 دانشگاه تربيت مدرس ، دكتريپايان نامه دوره  ،)قرن نهم

 توسعه كتاب ايران : ، تو عاشقانه سفر كن، چاپ چهارم، تهران)1389(سبزواري، حميد -8

 )توسعه كتاب ايران(نشر تكا: هراناعجاز درد، چاپ چهارم، ت، )1389(شاهرخي، محمود -9
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، )مجموعه اشعار منتخب به مناسبت بـزرگ داشـت هفتـة جنـگ تحميلـي     (شعر جنگ  -10
 وزارت ارشاد اسلامي: ، چاپ اول، تهران)1364(

موسسه : ، ديوان شهريار، جلد دوم، چاپ سي و يكم، تهران)1387(شهريار، محمد حسين -11
 انتشارات نگاه

، دگرگوني هاي شعر فارسي پس از انقلاب اسلامي، مجلات )1366(محمدشهري برآبادي،  -12
  14، شماره )مشكوه(با موضوعات گوناگون علوم اسلامي 

 توسعه كتاب ايران :، چاپ دوم، تهران)مجموعه شعر(، ترينه)1387(طهماسبي، قادر -13

  توسعه كتاب ايران: ، خواب ميخك، چاپ چهارم، تهران)1389(عزيزي، احمد -14
: ، كفشهاي مكاشفه، چاپ دوم با ويرايش و پيرايش جديـد، تهـران  )1369(عزيزي، احمد -15

 انتشارات الهدي  

بررسي موضوعات، مضامين و قالبهاي شـعر جنـگ، فصـلنامه    ) 1381(فياض منش، پرند -16
 113-128صص 1381پژوهش زبان و ادبيات فارسي، دوره جديد شماره اول، بهار و تابستان

 توسعه كتاب ايران  : ، سورة انگور، چاپ چهارم، تهران)1389(، عليرضاقزوه -17

  سورة مهر : ،چاپ سوم،تهران)مجموعة شعر(،پياده آمده بودم )1388(كاظمي،محمد كاظم-18
مجموعة مقالات گزيدة نقـد و بررسـي   (، بر اين رواق مقرنس)1388(كاظمي، محمد كاظم-19

 سوره مهر: ل، تهران، چاپ او)هاي شعري علي معلم دامغاني

تماشاي زخمهاي متبرك، نگاهي به تحول سـبك شـعر انقـلاب    «، )1377(كافي، غلامرضا-20
موسسة تنظـيم و نشـر آثـار امـام     : ، تهران 1، ادبيات انقلاب و انقلاب ادبيات، جلد »اسلامي
 ) ره(خميني

 كتاب ايران توسعه : ، حق با صداي توست، چاپ دوم، تهران)1387(كاكائي، عبد الجبار-21

 كتاب نيستان : ، گزيدة ادبيات معاصر، تهران)1378(معلم دامغاني، علي -22

 سورة مهر  : ، رجعت سرخ ستاره، تهران)1387(معلم دامغاني، علي -23

، حيرت دميده ام، گزيدة جستارها و گفتار هاي علـي معلـم،   ) 1388( معلم دامغاني،علي -24
 سوره مهر : زه هنري، چاپ اول، تهرانبه كوشش مركز آفرينش هاي ادبي حو

، چاپ )رباعي/تركيب/مثنوي(، تا محراب آن دو ابرو)1389(موسوي گرمارودي، سيد علي -25
 سوره مهر: اول، تهران

 توسعه كتاب ايران : ، آب در سماور كهنه، چاپ دوم، تهران)1387(هراتي، سلمان -26

  
  

 


